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المپيك برگزار مي‌شود

اعــام برنامه‌هاي المپيك توكيو و ارســال 
نامه رســمي IOC بــه كميته ملــي المپيك 
مبني بر برگزاري قطعــي اين رقابت‌ها، بهترين 
خبري بــود كه مي‌توانســت ورزشــكارهاي 
المپيكي را خوشــحال كند. ورزشــكاراني كه 
ماه‌هاست به خاطر شــيوع كرونا خانه‌نشيني را 
به جان خريده‌اند و حالا در انتظار مجوز ســتاد 
مقابله با كرونا هســتند كه با آغاز شدن اردوي 
تيم‌هاي‌شــان خود را براي المپيك يا مسابقات 
گزينشي المپيك آماده كنند. طبق اعلام كميته 
بين‌المللي المپيك، ايــن رقابت‌ها از اول مرداد 
1400 با كم‌ترين تغيير نســبت به برنامه قبلي 
آغاز خواهد شــد. كاروان ايران تا الان موفق به 
كسب 52 سهميه المپيك شــده است و هنوز 
رشته‌هاي زيادي هستند كه بايد خود را به كاروان 
برســانند. به عنوان مثال ســهميه‌هاي كشتي 
آزاد و فرنگي هنوز تكميل نشــده و شاگردان بنا 
و محمــدي بايد براي اين ســهميه‌ها بجنگند. 
يا در وزنه‌برداري هنوز هيچ تصميمي از ســوي 
فدراســيون جهاني مبني بر توزيع ســهميه‌ها 
اعلام نشده تا وزنه‌برداران در بلاتكليفي باشند. 
اگر كرونايي وجود نداشــت، روز گذشته شاهد 
مراسم افتتاحيه المپيك بوديم و از امروز هم رسما 
رقابت‌ها آغاز مي‌شد. اما حالا ورزشكاران بايد يك 
سال بيشتر منتظر اين تورنمنت بمانند. المپيكي 
كه توماس باخ رييس كميته بين‌المللي المپيك 
از آن به عنوان المپيك اميد، مقاومت و همبستگي 
ياد كرده است. در اين ميان درست در روزي كه 
المپيك 2020 بايد برگزار مي‌شــد، مسئولان 
برگزاری مسابقات با انتشار کی ویديو »کی سال تا 
المپکی« را جشن گرفتند. اين ويديو راس ساعت 
20، يعني زمان آغاز مراسم افتتاحيه در استادیوم 
ملی المپکی به نمايش درآمد و در آن پيام‌هايي 
براي حمايت از همه ورزشكاران با هدف شركت 
در المپيك سال آينده ديده مي‌شد. چهره اصلی 
این ویدئو ورزشــکاری به نــام »رکیاکو اکیی« 
بانوی شناگر 20 ساله ژاپنی است. شناگري که 
با بیماری لوسمی یا همان سرطان خون دسته و 
پنجه نرم میک‌ند، پیام صمیمانه‌ای را به اشتراک 
گذاشــته و در پیامش از همه دعوت میک‌ند تا 
گامی به جلو تا زمــان افتتاحیه بازی‌ها بردارند. 
رکیاکو اکیی دسامبر 2019 و پس از 10 ماه که 
تحت مراقب و درمان قرار داشت، از بیمارستان 
مرخص شد و در 17 مارس 2020 برای نخستین 
بار پس از 406 روز دوباره به آب زد. این شــناگر 
سابقه کسب 6 طلا و دو نقره در بازی‌های آسیایی 
2018 را دارد؛ بازی‌هایی که به عنوان ستاره آن 
نیز معرفی شــد. همچنين تست كردن مشعل 
المپيك كه اوايل فروردين به ژاپن رســيده بود، 
يكي ديگر از كارهايي بود كه مسئولان برگزاري 
مســابقات انجام دادند. با اين حــال كرونا هنوز 
هست و پيش‌بيني‌ها از آينده قطعي نخواهد بود. 
بايد ديد كرونا دنيا را از تماشاي المپيك محروم 
مي‌كند يا اين مسابقات در توكيو تنور ورزش را 

دوباره گرم مي‌كند.
     

کیانوش نقره‌اش را مي‌خواهد
به جز ســعید محمدپور و نواب نصیرشلال، 
دیگر وزنه‌بردار ایرانی که بعــد از المپکی لندن 
به دلیل دوپینگ رقبایش توانســته مدال خود 
را خوشــرنگ‌تر کند، یکانوش رســتمی است. 
یکانوش کــه در المپکی 2012 در دســته 85 
یکلوگرم وزنه می‌زد، با ایســتادن در رده سوم، 
مدال برنز را بــر گردن آویخت، اما در بررســی 
مجدد نمونه‌های دوپینــگ وزنه‌برداران در این 
المپکی، او صاحــب مدال نقره شــد. با حذف 
وزنه‌بردار روس، ادرین زلینســکی از لهســتان 
دررده نخست و یکانوش رســتمی در رده دوم 
قرار گرفت و مدال او از برنز به نقره تبدیل شــد. 
این اتفاق توسط فدراسیون جهانی وزنه‌برداری 
پیگیری می‌شــود تا در اولین فرصت مدال نقره 
به رســتمی اهدا شــود. البته IOC از رستمی 
خواســته مدال برنز خود را تحویل دهد تا مدال 
نقره احتمالا در کیی از مســابقات بین‌المللی به 
او اهدا شود. یکانوش که طلای المپکی ریو را هم 
در کارنامه دارد، حالا با کی طلا و کی نقره کیی از 
پرافتخارترین ورزشکاران ایران در تاریخ المپکی 
به شمار می‌رود و حتی این شــانس را دارد که با 
مدال‌آوری در تویکو به پرافتخارترین ورزشکار 

ایرانی تبدیل شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

یــن  ا اســتقلال نمی‌بــرد و 
انکارنشــدنی‌ترین حقیقــت ایــن 
روزهای باشگاه است. آنها این بار برابر 
نساجی متوقف شــدند. همان تیمی 
که ســرمربی‌اش اعلام کرده بود با هر 
نتیجه‌ای در پایان بازی، خوشحال است. 

استقلال مقابل نساجی، موقعیت‌های 
بسیار زیادی را هدر داد. میلیچ و قائدی 
دو فرصت استثنایی را از دست دادند و 
شیخ دیاباته تنها گل تیم را از روی نقطه 
پنالتی وارد دروازه حریف شمالی کرد. 
عادت فرهاد و تیمش در این مسابقه نیز 
ترک نشد. آنها عادت کرده‌اند که گل اول 
مسابقه را به ثمر برسانند اما گل تساوی 

را از حریف دریافت کنند و برتری‌شان را 
به همین راحتی از دست بدهند. تصور 
می‌شد پیروزی هفته گذشته برابر نفت، 
این تیم را در مسیر بردن قرار بدهد اما 
ظاهرا آن نتیجه هم، چیزی بیشــتر از 
کی اتفاق نبود. تیمی که در خانه قابلیت 
شکست نساجی قائمشــهر را نداشته 
باشد، ســخت می‌تواند به رویاهایش 

وفادار بماند. تیمی که به همین سادگی 
امتیاز از دست می‌دهد، خیلی سخت 
می‌تواند امیدوار به رســیدن به لیگ 
قهرمانان آسیا باشد. استقلال این فصل 
را با بزرگ‌ترین رویاهای ممکن شروع 
کرد. از بــردن لیگ تا پیــش رفتن در 
آســیا و قهرمانی جام حذفــی و پایان 
دادن به ســلطه رقیب در فوتبال ایران. 

تلاش‌هایی که البته اصلا موفقیت‌آمیز 
نبودند. از دست دادن قهرمانی و دشوار 
شدن مســئولیت صعود به رقابت‌های 
فصل آینده لیگ قهرمانــان، این بار از 
چند سال گذشته سخت‌تر نیز هست. 
چراکه آبی‌ها این بار حتی در مقطعی از 
فصل، صدرنشین لیگ برتر هم بوده‌اند 
و یکفیتی بالاتر از ســایر رقبا داشتند. 
شاید از لحاظ رتبه در جدول رده‌بندی 
لیگ برتر، این کیی از بدترین فصل‌های 
تاریخ استقلال نباشد اما از نظر میانگین 
امتیاز، آنها در شــرایط فعلــی کیی از 
ناامیدکننده‌ترین فصل‌های باشگاه در 
همه ادوار لیگ برتر را سپری میک‌نند. 
این یــک پایــان تلخ برای اســتقلال 

امیدوارکننده لیگ نوزدهم است.
استقلال در 25 مسابقه این فصل، 
فقط 42 امتیاز به دست آورده است. در 
حقیقت میانگین این تیم 1.68 امتیاز به 
ازای هر مسابقه است. جالب است بدانید 
این باشگاه تنها در سه فصل، آماری بدتر 
از این داشته است. استقلالی‌ها در لیگ 
چهاردهم، صاحب 1.56 امتیاز به ازای 
هر بازی شدند، در لیگ هفتم به میانگین 
1.26 امتیاز رسیدند و در لیگ برتر دوم 
نیز به ازای هر مسابقه به طور میانگین 
1.23 امتیاز داشتند. در حقیقت باشگاه 
تنها در این سه فصل، آماری بدتر از این 
فصل را تجربه کرده بــود. قرار گرفتن 
در کیی از چهار فصــل ناامیدکننده به 
لحاظ امتیازگیری، فرهاد و پســرها را 
با انبوهی از واکنش‌های منفی روبه‌رو 
کرده است. این تیم همین حالا خوب 
بازی نمیک‌ند و هیچ نشانه روشنی برای 
»آینده« نیز ندارد. هیچک‌س نمی‌تواند 
مطمئن باشــد که در ادامه این پروژه، 
همه چیز تغییر میک‌ند و استقلال به 
تیم باشــکوه‌تری در لیگ برتر تبدیل 
می‌شود. استقلال در لیگ برتر، هرگز 
فصل را با میانگین بیشــتر از دو امتیاز 
به ازای هر بازی به پایان نرسانده است. 
بهترین میانگین امتیازی آنها به لیگ 
دوازدهم برمی‌گردد. جایی که فرهاد به 
عنوان مهاجم برای تیم قلعه‌نویی بازی 
میک‌رد و استقلال به میانگین درخشان 
1.97 امتیاز در هر مسابقه دست یافت. 

آنها در لیگ‌های سوم و پنجم صاحب 
1.96 امتیاز در هر مســابقه شدند و در 
لیگ‌های یازدهــم و چهاردهم نیز به 
ترتیب 1.94 و 1.93 امتیاز را به صورت 
میانگین از هر نبرد به دســت آوردند. 
البته که در این فصل، فرهاد و تیمش با 
چالش‌های زیادی روبه‌رو شدند اما باید 
بپذیریم که این فرم از استقلال، شباهتی 
به کی تیم امیدوارکننده ندارد. این تیم 
متخصص از دست دادن پیروزی است 
و سفت و محکم، به سه امتیاز هر بازی 

نمی‌چسبد.
این فصل اســتقلال را می‌توان در 
همان دقایق پایانی نیمــه اول بازی با 
نســاجی خلاصه کرد. تیمی که همه 
کار میک‌ند تا به گل برسد اما ظرف چند 
هفته، همه چیز را بــه حیرت‌آورترین 
شــکل ممکن به باد می‌دهــد. ضربه 
میری شاید مهم‌ترین لحظه در دوران 
ورزشی این فوتبالیست باشد اما برای 
استقلال لیگ نوزدهم، تنها کی سکانس 
تلخ دیگر است. تیمی که ظاهرا به این 
ســهل‌انگاری‌ها خو گرفتــه و حتی از 
نبوغ مهره‌های حریف هم رنج میک‌شد. 
فرهاد و تیمش هنوز پنج مسابقه در پیش 
دارند تا شاید، روند امتیازگیری‌شان را 
بهبود ببخشند و میانگین بهتری برای 
خودشان رقم بزنند. آن وقت شاید آسیا 
هم در دسترس باشــد و این فصل، به 
ناامیدکننده‌ترین شــکل ممکن برای 

آنها تمام نشود.

آمار نشان می‌دهند این یکی از چهار فصل ضعیف استقلال است

امتیازنگیرها!

اتفاق روز 

سوژه روز

از شروع لیگ برتر پانزدهم به بعد، استقلال هرگز به لحاظ امتیازگیری تا این اندازه دچار مشکل نبوده است. تیمی که انگار 
همه راه‌ها را برای نبردن آزمایش می‌کند و حتی به قیمت خوردن یک گل خارق‌العاده، از پیروزی فاصله می‌گیرد. هیچ‌کس 

نمی‌تواند باور کند این همان تیم استراماچونی است که هر هفته، رقبا را غافلگیر می‌کرد و همیشه چیزهای تازه‌ای برای عرضه 
داشت. آمار نشان می‌دهد که از لحاظ امتیازگیری، این یکی از چهار فصل ضعیف و ناامیدکننده باشگاه استقلال در تاریخ لیگ 

برتر است. اگر آنها به همین روند ادامه بدهند، خیلی زود با سهمیه آسیا نیز خداحافظی خواهند کرد.

دو سال قبل در چنین روزهایی بود که فوتبال 
ایران با کی خبر بسیار هیجان‌انگیز روبه‌رو شد. 
علیرضا جهانبخش رســما به لیگ برتر انگلیس 
ملحق شد تا گرانقیمت‌ترین قرارداد تاریخ فوتبال 
ایران به امضا برسد و رکورد نقل و انتقالات باشگاه 
برایتون نیز شکسته شود. علیرضا مسیر فوتبالی‌اش 
را با شیب بسیار خوبی طی کرده بود. او از داماش 
رشت به ان.ای.سی نایمخن در لیگ هلند رفت. 
با این تیم به دســته پایین‌تر سقوط کرد و دوباره 
به سطح اول لیگ هلند برگشت. به باشگاه آلکمار 
رفت و در لباس این تیم، آقای گل فوتبال هلند شد 
و در ادامه مسیر پیشرفت فوق‌العاده‌اش، به کیی 
از بهترین و رقابتی‌ترین لیگ‌های دنیا پیوست. 
برای علیرضا، آرزوهای بزرگی داشــتیم. تصور 

میک‌ردیم او می‌تواند سال‌ها پس از آندو، کی دوره 
درخشان دیگر برای ایرانی‌ها در انگلیس رقم بزند 
و حتی از تیموریان هم بهتر باشد. تصور میک‌ردیم 
او در برایتون اوج می‌گیرد و این فرصت را به دست 
می‌آورد که برای تیم محبوبش منچستریونایتد 
بازی کند. طبیعی بود که او در شروع، کار راحتی 
نداشته باشد. علیرضا زحمت زیادی کشید تا به 
تریکب اصلی تیم برسد اما مصدومیت و همچنین 
برگزاری جام ملت‌های آسیا همزمان با برگزاری 
لیگ جزیره، کار را برای این ستاره دشوار کرد. در 
پایان فصل، مرد اول نیمکت برایتون برکنار شد و 
گراهام پاتر به جای او روی نیمکت نشســت. این 
اتفاق در نگاه اول خوشحالک‌ننده بود. چراکه پاتر 
سابقه کار با سامان قدوس را داشت و به شناختی 

نسبی از استعدادهای ایرانی رسیده بود. با این حال 
پاتر هرگز به جهانبخش چراغ ســبز نشان نداد. 
علیرضا در معدود تجربه‌های بازی برای این باشگاه 
در این فصل، عالی ظاهر شد و در دو بازی متوالی 
روبه‌روی بورنموث و چلسی برای تیمش گل‌زنی 
کرد. پس از آن قیچی استثنایی روبه‌روی چلسی، 
همه انتظار داشتند این بازکین دیگر به تریکب ثابت 
تیم برسد اما پاتر، علاقه‌ای به سبک فوتبال این 
بازکین نداشت و سرانجام او را در فهرست فروش 
قرار داد. نام علی جهان حالا در لیست خروجی‌های 
برایتون دیده می‌شود اما ماجراجویی‌های اروپایی 

او، هنوز هم تمام نشده است.
هیچک‌س نمی‌داند علیرضا چه مقصدی را برای 
ادامه فوتبالش در نظر دارد اما همه می‌دانند که او 
اهل تسلیم ‌شدن و درجا زدن نیست. هلند، مقصد 
محتمل‌تری برای این ستاره به نظر می‌رسد. به 
ویژه حالا که آژاکسی‌ها نیز حیکم زیاش را از دست 
داده‌اند و به شدت در جســت‌وجوی کی وینگر 

هستند. این احتمال هم وجود دارد که جهانبخش 
به لیگ‌های دیگری در فوتبال اروپا ملحق شود. 
آمار او در برایتون امیدوارکننده نیست اما رزومه 
این بازکین، هنوز قابل اعتنا به نظر می‌رسد. او باید 
خیلی زود، دوباره نسخه ایده‌آلی از خودش بسازد. 
او باید خیلی زود، نشــان بدهد که قرار گرفتنش 
در فهرست فروش، کی اشــتباه بزرگ از سوی 

پاتر بوده است. علیرضا هنوز هم می‌تواند در کی 
لیگ معتبر به میدان برود و شانس پیوستن به کی 
باشگاه بزرگ را داشته باشد. بازی برای برایتون، او 
را به هدفش نرســاند اما تجربه‌ای مفید برای این 
ســتاره بود. بازکینی که حالا تشنه فوتبال ‌بازی 
کردن است و دیگر دوست ندارد روی نیمکت هیچ 

باشگاهی دیده شود.

آریا رهنورد

اگر به خبرهــای روز فوتبال ایران دقت کنیــد، دراگان 
اسکوچیچ را همه جا می‌بینید. کرونا نه جلوی سفر این مربی 
به ایران را گرفت و نه مانع رفتن او از شهری به شهر دیگر برای 
تماشای بازی‌ها از نزدکی شد. او همه جا هست، با همه مربی‌ها 
دیدار میک‌ند، با همه نشست می‌گذارد و تا جایی که می‌تواند 
بازی‌ها را هم از نزدکی می‌بیند. با این حجم از فعالیت دراگان 
اســکوچیچ، دیگر فراموش کرده‌ایم تیم ملی کی روز توسط 
مردی هدایت می‌شده که به جز »همایش بانکی« و »قرارداد 
اسپانسری« به هیچ بهانه دیگری به سفر بین شهرهای ایران 

نمی‌پرداخت!
در این که مسئولیت هدایت تیم ملی ایران کمی از دراگان 
اسکوچیچ بزرگ‌تر است، شکی نیست. در اینکه رزومه او آنقدر 
هم قابل توجه نبوده، شکی نیســت. با این حال در کی مورد 
دیگر هم اطمینان صددرصدی وجــود دارد و آن »انگیزه« 

این مربی برای کار کردن و ســاختن کی تیم خوب است. اگر 
مارک ویلموتس بی‌تفاوت بود، اســکو هرگز این خاصیت را 
ندارد. بی‌تفاوتی ویلموتس را تقریبا از همان فهرســت اولش 
فهمیدیم. وقتی همه نفرات دعوت‌شــده بــه آخرین اردوی 
کارلوس کی‌روش، ناگهان از ســوی این مربــی به تیم ملی 
فراخوانده شــدند. اگر قرار بود باز هم همــان نفرات در تیم 
ملی بازی کنند، پس دیگر طبیعتا »دســتیار ایرانی« به کار 
او نمی‌آمد. او حتی گاف‌های ســرمربی قبلــی را هم اصلاح 
نکرد و تنها به »کپی-پیست« لیست‌های سی یکو پرداخت. 
دراگان اما از این جنس نیست. او نیامده که از این تیم »پول« 
دربیاورد. او نیامده که برود با متمم قرارداد، دست به شکایت 
بزند. او نیامده که هر از گاهی غیب شــود و شرط بازگشت را 
دریافت پول در تریکه عنوان کند. او نیامده دعوا راه بیندازد، 
خبرنگار کتک بزند، باند درست کند، برنامه تلویزیونی بخرد و 
امپراتوری مالی خودش را خلق کند. اسکوچیچ این پروژه را 
جدی گرفته، همه تمرکزش را روی آن گذاشته و از سفر رفتن 
در ایام کرونا هم نمی‌ترســد. او مربی پروازی نیست، هوش و 
حواسش را در کشورش جا نگذاشته و با جدیت تمام، لیگ برتر 
را زیر نظر دارد. او دائما در مرخصی نیست و تنها چند روز قبل 
از بازی‌های مهم به ایران سفر نمیک‌ند. باید بپذیریم که همه 
این نشانه‌ها امیدوارکننده هستند. باید بپذیریم که همه این 

نشانه‌ها می‌توانند از شروع کی دوران جدید و جذاب در تیم 
ملی حکایت کنند. اگر اسکوچیچ در سایه انفعال فدراسیون راه 
و رسم همان مربیان قبلی را در پیش نگیرد، اگر تغییر کند و 
دلسرد شود و اگر قید ماجراجویی و سختکوشی را بزند، اوضاع 

دوباره نامطلوب خواهد شد.
اسکوچیچ به محض انتخاب شدن به عنوان سرمربی تیم 
ملی، راهی سفرهای خارجی شد تا با همه لژیونرها دیدار کند. 
این ملاقات اهمیت بســیار زیادی برای ستاره‌های شاغل در 
لیگ‌های خارجی داشت. چراکه درست پس از این دیدارها، 
ادبیات آنها در مورد این مربی تغییــر کرد. دراگان در جریان 
همین سفرها، اعتماد مردان کلیدی تیم ملی را به دست آورد. 
او اما تصمیم نداشت تنها روی لژیونرها زوم کند. این مربی در 
بازگشت به ایران پس از تعطیلی لیگ برتر، بازی‌ها را از نزدکی 
زیر نظر گرفت. شاید اگر هر مربی خارجی دیگری بود، بهانه 
می‌آورد و قید تماشای بازی‌ها را می‌زد اما او حتی به پایتخت 
نیز بســنده نکرد و خیلی زود راهی شهرهای دیگر شد. اسکو 
همین هفته در اصفهان بود تا مسابقه تیم‌های سپاهان و نفت 
آبادان را تماشا کند. مسابقه‌ای که خودش در نیم‌فصل اول، 
بخشــی از آن بود. مرد کروات این اواخر با سرمربی سپاهان 
جلسه گذاشته، در تمرین نساجی حاضر شده، با سرمربی تیم 
ملی امید دیدار کرده، به کمپ اختصاصی باشگاه تراکتورسازی 

رفته و چند مسابقه از استقلال و پرسپولیس را نیز تماشا کرده 
اســت. این حجم از فعالیت در کی بازه زمانی کوتاه، نشــان 
می‌دهد که لیگ برتر هم سهم بســیار زیادی در فهرست او 
خواهد داشت. اســکو نه یکفیت لیگ را زیر سوال می‌برد، نه 
به مربیان ایرانی توهین میک‌ند، نه لژیونر شدن را تنها شرط 
پوشیدن پیراهن تیم ملی می‌داند و نه ایده‌ای رادکیالي در مورد 
تعطیلی لیگ برتر می‌دهد. او تنها روی پروژه خودش تمرکز 
دارد و این موضوع، کی کمک بزرگ بــرای دوری تیم ملی از 
فضای تنش خواهد بود. مرد کروات به خوبی می‌داند که برای 
موفق شدن به کی فضای مثبت نیاز دارد و برای ساختن این 

فضا، دست به هر کاری می‌زند.
ماموریت دراگان در شروع دوران کاری، به مراتب سخت‌تر 
از ماموریت مربیان خارجی سابق تیم ملی در آغاز کار است. 
چراکه او خیلی زود چند مســابقه سرنوشت‌ساز را پشت سر 
خواهد گذاشت. جدال‌هایی که ممکن است فرصت رسیدن به 
جام جهانی را از تیم ملی بگیرند. بدتر از همه، بازی کردن بدون 
»تماشاگر« و شاید حتی به میدان رفتن در کی کشور بی‌طرف 
است. اوضاع به شــکل »غیرعادی« سخت و نفس‌گیر به نظر 
می‌رسد اما شاید همین دشواری، کلیدی برای بالا رفتن انگیزه 
تیم اسکو باشد. تیمی که حتی کی فرصت کوچک برای اشتباه 

کردن هم ندارد. تیمی که روی لبه پرتگاه متولد شده است.

نام علی جهان حالا در لیست خروجی‌های برایتون دیده می‌شود

نیمکتی که نمی‌خواستیم!

سرمربی پرجنب و جوش تیم ملی

اسکو، لتس گو!

تیمی که در خانه قابلیت 
شکست نساجی قائمشهر 

را نداشته باشد، سخت 
می‌تواند به رویاهایش 
وفادار بماند. تیمی که 

به همین سادگی امتیاز 
از دست می‌دهد، خیلی 

سخت می‌تواند امیدوار به 
رسیدن به لیگ قهرمانان 
آسیا باشد. استقلال این 

فصل را با بزرگ‌ترین 
رویاهای ممکن شروع کرد
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